
 

 

Examining Ghazali's problems about divine knowledge in the 

book Tahaft al-Falasafeh from the perspective of transcendental 

wisdom 
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Abstract:  One of the important issues discussed by Ghazali in the book 

Tahaft Al-Falasafah is the issue of divine knowledge. Mulla Sadra is one of 

the philosophers who has important and specific opinions about divine 

science. Therefore, in this article, we will criticize it from Mulla Sadra's 

method. Now, it should be seen if Ghazali's problems are related to Sadr al-

Maltahin's method in divine science. What is Sadra's new interpretation of 

divine knowledge? The results obtained are as follows: When existence is 

extremely intense and there is no dignity in him, nothing will be hidden 

from him, because obligatory knowledge is in the weight of his existence. 

Wajib al-Wujud activity is in the form of al-Anaya activity, which has 

discretion. Based on the originality of existence and creation of existence, 

the lower and middle levels are present in the higher level without the 

necessity of plurality. The presence knowledge of God is the origin of the 

presence knowledge of Ma'ada. God's knowledge of the existence of things 

is the same as their existence. It should be noted that the research method 

in this article is a library and in terms of approach, it is rational and critical. 
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  از در کتاب تهافت الفلاسفه یدر مورد علم اله یاشکالات غزال یبررس

 ه یمنظر حکمت متعال
 2یسوهانی محمدعل  1،یرهنمائ نی حس

 یدر کتئب »تمئفت الفلاسافه  هه ن  ردداتته، هث  لم  الم  یکه غزال یاز مسائل  مم  یکی  چکیده: 
در   ن،یدارد، ملا اررا اسات  هنئهدا نهیزم  نیدر ا  یکه نظدات مم  و اتتصائ ا  یااسات  از م مه فلاسافه

  کئلاتاشا  ئیکه ن  یکن  یهدرسا  ریردداتت  حئل هئ  یمقئله هه نقر نظدات او از منظد ملا اررا تاا  نیا
 جیدارد؟ نتئ یاز لم  الم  یدی   اااررا ته تقددیت ئیوارد اسااات  یهد نظد ملا اااررا در لم  الم   یغزال
 چیدر ن  نبئشار،   یلرم تیثیشارت هئشار و ح تیوماد در نمئ یوقت  اسات  دینمره هه شاد  زدساتهه
واما  الاماد هاه نثا    تیافائلم  وز  وماد اوسااات لم  واما      دایاز او رنمائ  نواا ار هاد، ز  یزیت

وماد، مدات  نئزله و   کیا ئلت وماد و تشک  هداسئس  هدتاردار است  ئریاست که از اتت هیهئلعنئ تیفئلم
ترا هه تادش، منشاائع لم   یحضااار لم   مدتبه حضااار دارنر   یمتاساا،ه، هرو  لزوک کثدت، در الم

ذکد اسات که روش  ئ یشائ  وماد ننمئ اسات  نیل  ئ،یتراونر هه وماد اشا  لم   هه مئلرا اسات   یحضاار
  هئشریم یو انتقئد یلقم کدد،یاست و از لثئظ رو یامقئله کتئهوئنه نیدر ا قیتثق

 
 
 

 غزالی، تمئفت الفلاسفه، لم  المی، حک ت متعئلیه، ملا ررا   واژگان کلیدی: 

 
 20/11/1402  * تاریخ پذیرش:                                       30/08/1402   *تاریخ دریافت: 

 . h_rahnamaei@ut.ac.irی، اسلام شهیدانشکده معارف و اند ،دانشگاه تهرانی، تخصص یدکترا اریاستاد. 1

نویسنده   ، )اسجلا   ینظر  یمبان یمدرسج  ی،اسجلام شجهیدانشجکده معارف و اند ،دانشجگاه تهران،  دکترا  یدانشجو  .  2

 .ma.sohani71@gmail.com.(، مسئول

 دوفصمنئمه لم ی

  
 83-97 صفحه  ، 1402، پاییز و زمستان  4دوره دو ، شماره 

 

 

mailto:h_rahnamaei@ut.ac.ir


 

 
 

رسی اشکالات غزالی در مورد علم الهی  85 یسوهان  ،یرهنمائ  ...... .....در کتاب نهافت الفلاسفه بر

 

 

 مقدمه
  علوم  که اسد  ایدور    هجری،   چهارم  سده 

 این در.  رسدد ه توجهی قابل رشدده به  عقلی
 و  اشددعری   و  معتزلی  هدایاندهیهددده  زمدا،، 
 یکدهیرر  ابرام   و  نقده  بده  یوندانی  هدایدانش

 آثار و  هاانهیهدده  برهه،  این در. پرداختنهمی
  مطرح فارابی و  سدد نا ابن  چو، ف لسددوفانی

 از  یکی(.  39:  1388  انصددداری، )  شددده
 آ، بده  بدایده  مجدا   این در  کده  مهمی  مسدددا دل
  های انهیهده این  که اسد  این  شدود،  پرداخته

  جدامدعده   در  خدود  سدددازیبدومدی  در  عدقدلدی
.  انهکرد   کسد   موفق   م زا، چه اسدممی
 مرجع  کده  گروهی  م دا،  نزاع  در  همچن ن
  که  گروهی  و  دانسددتنهمی  سددن   را  انهیهدده

 چه  پنهاشددتنه، می  عقلی  انهیهدده را  مرجع
 بده  دو  ایدن  بد دن  جدمدع  بدرای  مدوفدقد د   مد دزا،

  دل ل  به و  دل ل هم ن  به.  اسد   آمه   دسد 
 ید   از  عمومدا    متکلم ن  و  فمسدد ده  اینکده

  کدردنده،مدی  بدثد   مهدددتدر    امدور  سدددری 
 به  نسدت   آنها  م ا، در  مختل ی  هایواکنش

  اختمفات  این  ریهده. آمه وجود به  یکهیرر
 در اختمفات این  و گرددبرمی  سددوم  قر، به

 این  در.  یدافد   ادامده  ن ز  بعدهی  هدایسددده 
  کدند د مدی  اکدتد دا  ندمدونده  چدنده  ذکدر  بده  مدورد 

 .(هما،)
هایی وجود  در سدده  چهارم قمری، نمونه

دارد کده متکلمدا، امدام ده، معتزلده، اشددداعر  و  

مداتریدهیده بدهو، ذکر ندام فمسدد ده بده اقوا  آنهدا  
کننده )همدا،:  پردازنده و گدا  آنهدا را نقده میمی
(. بندا بده نقدل یث ی بن عدهی، ابوهداشدد   42

نقده اقوا    بده  جتدایی در کتدا» لالتصدد ه  
دهنه  ارسدطو پرداخته اسد  که این نقه نهدا،

ضددعا او نسددتد  بده متدانی منطقی اسددد .  
ای بر بثد   همچن ن، ابوهداشدد  جتدایی ردیده

کو، و فسداد ارسدطو نوشدته بود. از معاندرا،  
فارابی، ابوسددهل نوبختی اسدد  که متا  ات  
علمی خود را با ثاب  بن قر  در کتابی نراشدته  
اسدد . بنا به نقل ابن نهی  و شدد س ،وسددی،  

های فلسدد ی ماننه  گروهی از مترجما، کتا»
ابوع ما، دمهدقی و اسدثاب بن  ن ن و ثاب   

شدددهنده بن قر  در مثضددر وی  داضددر می
 .)هما،(

ها ادامه داشدد  تا نوب   این نقض و ابرام 
 .به غزالی رس ه

الاسددمم ابو دامده مثمده بن مثمده   جد 
 ۱۰۵۸هجری )  ۴۵۰غزالی ،وسددی در سددا   

م مدی( در نوقا، ،وس متوله شده و در سدا   
م مدی( در ،ابرا، ،وس    ۱۱۱۱هجری )  ۵۰۵

درگدششددد . او در کودکی آموزد خود را در 
،وس آغاز کرد و سدس  به ن هدابور رف  و در 
مجدال  درس ابوالمعدالی جوینی، معروب بده 
امام الثرم ن،  ضور یاف  و در عل  کمم به  
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: 1393رود اشدداعر  مسددل  گزیه ) لتی،  
18). 

ترین افرادی اسد  که غزالی یکی از بزرگ
به فلسدد ه  مله کرد و آ، را به چالش کهدد ه.  
او بدا هدهب مسدددا دل اعتقدادی، کتدا» لتهدافد   

دیه که گروهی از ال مس ه  را نراش . او می
بده   خدویدش  اندثدراب  در  بدهعد   و  هدوا  اهدل 

شدونه و بر این تهدابه فمسد ه یونانی متوسدل می
کننه.  با فمسدد ه یونا، به زع  خود افتخار می

بدی روا   کدار هدمدچدند دن،  ثدمدر   از  ند دز  را  دیدندی 
دانسدد  و بر آ، شدده که متانی  ف لسددوفا، می

فلسد ی را به زع  خود رد کنه. تثث ر کار او در 
جها، اسدمم گسدترد  بود و تا به  ا  ن ز ادامه 

 .دارد 

یکی از متدا   مهمی که غزالی در کتدا» 
خویش ذکر کرد و فمسدد ه را به نقه کهدد ه،  
مسددثله عل  الهی اسدد . بث  عل  الهی از 
متا  ی اسدد  که با بررسددی تاریس فلسدد ه و  

یداب   کده معرکده آراو بود  اسددد .  کمم درمی
از متدا د  مه  در این کتدا»،   ،ت عتدا  یکی 
بث  عل  الهی از نظر ف لسدوفا، اسد  که به  

انده و او  عق ده  غزالی، فمسدد ده بده ب راهده رفتده
مدی ندقده  را  از آندا،  یدکدی  از ،درفدی،  کدنده. 

الهی بزرگ ترین فمسدد ده کده در بثد  عل  
دارد،   را  خدویدش  اخدتصددداندددی  ندظدرات 

ندددهرالمتداله ن اسددد . در این تثق  ، مدا  
اشددکدالات غزالی در عل  الهی را از  کمد   
متعال ه پاسدس خواه   داد. بایه اشدار  کرد که  
لتدهدافد    بدر  مدخدتدلد دی  ندقدههدای  تداکدندو، 
ال مسد ه  نراشدته شده  اسد ، ماننه لتهاف   
از ابن رشددده و نقدهی بر تهدافد    التهدافد   

الهین آشدت انی،  ال مسد ه غزالی از سد ه جم 
امدا نقدهی کده از منظر ندددهرالمتداله ن در عل  

 .الهی نراشته شه  باشه، یاف  نرردیه

 تهافت الفلاسفه
موضددوعدات لتهدافد  ال مسدد ده  غزالی  
شددامل چهار مقهمه، ب سدد  مسددثله و ی  

 .خاتمه اس 
مقهمه او  در این با» اسد  که ریاسد   

گردد؛ اوسد  که  ف لسدوفا، به ارسدطو خت  می
آراو فمس ه را به ن کی تلخ ص کرد  و بنابراین  
رد او برای رد فمس ه کافی خواهه بود. مقهمه 

کنده کده برخی از آراو فمسدد ده بدا  دوم ب دا، می
شدود،  دین سدر و کاری نهارد و متعر  آ، نمی

زیرا این آراو مربوط بده علوم ،ت عی اسددد ،  
ماننه بث  در کسدوب و خسدوب و آمه، بارا،  

شددود. اما که مسددتلزم بث  و مهح و ذم نمی
گردد، ماننه  برخی از آراو آنها متعر  دین می

قو  بده قدهم عدال  و... و اینجدا اسددد  کده بدایده 
گویی توقا کرد. مقهمه سدوم، در ب ا، تناقض

ف لسدوفا، اسد ، اما ب ا، عقایه ندث ه را بایه  
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در کتد  دیرری یدافد . مقدهمده چهدارم ب دا،  
کنه که تمسدد  ف لسددوفا، به ریاضدد ات و  می

منط  در رود فکری نسددتد  به انددو  دین 
ضدروری ن سد . با وجود اینکه ریاضد ات در 
ذات خود ندث ه اسد  و شدامل عل   سدا»  

شدود، اما منط ، ابزار فکر اسد   و هنهسده می
،ور  کننه، هما،که فمسد ه از آ، اسدت اد  می

 .(35برد )هما،: که هر انسانی از آ، بهر  می

به  -ای که غزالی  گانهاما مسددا ل ب سدد 
ف لسوفا، را در آ، مسا ل تعج ز یا  -نظر خود  

 :توا، به ،رز زیر تقس   کرد تک  ر کرد ، می

اتصددا  خها با عال  که شددامل چهار  .۱
.  2. قدهم عدال ،  1گردد:  مسدددثلده او  کتدا» می
. خدها فداعدل و ندددانع  3ابدهید  عدال  و زمدا،،  

. عجز ف لسدوفا، از اثتات وجود 4عال  اسد ،  
 .نانع

از   .۲ ف لسددوفدا،  و عجز  یردانری خدها 
 .اثتات آ، د مسثله پنج 

ندد ات خها که مسددثله شددهدد  کتا»   .۳
 .اس 

از مسدثله ه ت  تا نه  در مورد ماه    .۴
 .و جزو داشتن خهاونه اس 

مسددثله ده  در وجود نددانع و عل    .۵
 .اس عال   

عل  خها که مسدثله یازده  تا سد زده    .۶
 .کتا» اس 

مسدددا دل فلکی و ،ت عی کده شدددامدل   .۷
مسدا ل کتا» از شدمار  چهارده  تا شدانزده   

 .گرددمی

 .ستتّ   که مسثله ه هه  اس  .۸

ن   انسدددانی کده مسدددثلده هجدهه  و  .۹
 .نوزده  اس 

بع  اجسداد و  هدر ارواح که مسدثله  .۱۰
 .ب ست  اس 

در پایا، کتا»، غزالی ف لسدوفا، را در سده 
کنه: قهم عال ، عل  نهاشدتن  مسدثله تک  ر می

خها به جز  ات و انکار بع  اجسداد و  هدر  
گویه: لاین سده عق ه  ک ر ندریه  ارواح و می

های اسددممی بهین  اسدد  و ه ی ی  از فرقه
  –  293:  1382امور اعتقداد ندهارنده  )غزالی،  

 .(36: 1393  لتی،  ؛294

 حکمت متعالیه
در جها، اسددمم، تا زما، نددهرالمتثله ن، 

.  1چهار جریا، فکری وجود داشدته اسد : 
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. رود  2رود فلسد ی اسدتهلالی مهدایی؛ 
. رود سدلوکی عرفانی؛  3فلسد ی اشدراقی؛  

چدهدار  4 ایدن  کدممدی.  اسددتدهلالدی  رود   .
جریا،، توسددص نددهرالمتثله ن با یکهیرر  
درآم ختنده و جمعدا  جریدانی وا ده پدهیده 

بهر   بدا  او  از م راث فرهنری آوردنده.  گ ری 
جها، اسدمم که در این چهار جریا، فکری  

هدای  تتلور یدافتده بود، مکتتی نوین بدا وی گی
آ، را ل کمد    و  نهداد  خدا  خود بن داد 
مدتدعدالد ده   در  دکدمد   ندامد ده.  مدتدعدالد ده  
ممندهرا، بسد اری از مسدا ل مورد اختمب  
م ا،  کمای مهدداو و اشددراب، یا مورد نزاع  
م ا، فلسدد ه و عرفا،، و یا مثل بث  م ا، 
فلسدد ده و کمم، برای هم هددده  دل شددده. 

  فلس ه التقا،ی ن س ؛  کم  متعال ه ی
بلکده ید  نظدام خدا  فلسدد ی اسددد  کده  

یداد شددده  در هرچنده جریدا، فکری  هدای 
انده، بدایده آ، را نظدام پدهیدهاری آ، مرثر بود 

شدمار آورد. ممندهرا در فکری مسدتقلی به
تدثل ا و تدثسدد   این نظدام فکری جدهیده، 

هدای فکری  عمو  بر مندابع مربوط بده جریدا،
وی    یداد شددده ، از لقرآ،  و ل دهید  ، بده

رو، وفور الهام گرفته و از ایننهج التمغه، به
هرچنده هموار  بر مدهع دات خویش برهدا،  

کنه و ه ی سدخنی را بهو، پهدتوانه  اقامه می
ای کده پدهیده آورد ،  پدشیرد، فلسدد دهدل دل نمی

و  هدمدخدوا،  و  اسدددممدی  و  دیدندی  عدمد دقدا  
های ته ع اس . عمو  بر هماهنگ با آموز  

، شدده، لکهددا و شددهود  ن ز از آنچه ب ا
بخش ممندددهرا در پدهیدهآورد، مندابع الهدام 

مکت  فلسد ی خویش اسد . ممندهرا در 
آنچده عدارفدا،   متعدال ده خویش،   کمد  
بلندهپدایده براسددداس کهددا و شددهود یدافتده 
بودنه، بر متنای برها، اسدتوار کرد و بهتر از 

ب نی عرفدانی را بدا  ایهدددا، توانسددد  جهدا،
های برهانی به اثتات رسددانه. او اسددتهلا 

عمم  اثتات کرد که شهود و برها، هماهنگ  
و  هدمدرا   هدردو  و  یدکدهیدردرنده  پهدددتد دتدا،  و 

سددخن با لو ی  بود  و عرفا، و برها،  ه 
شونه )معلمی،  و قرآ، هرگز از ه  جها نمی

1385 :285 – 286 – 287). 
پکاسک  هکا  حکمکت اشکککا غ ازالی و 

 متعالیه
غزالی در کتا» لتهاف  ال مسدد ه  چنه 
ادعدای   مدورد  الدهدی  عدلد   مدورد  در  اشدددکدا  

اینجدا  ف لسددوفدا، مطرح می در  مدا  کنده کده 
 .آوری ای از آ، اشکالات را میخمنه

ه للل للل ب للل ب ه ب  علللاللل ب
مدی ادعدا  از غدزالدی  بدرخدی  ندتد دجد   کده  کدنده 

های ف لسدوفا،، قو  به عهم عل  خها به  دیهگا 
ذات خویش اسدد  و برای رد ادعای انتسددابی 
مدشکور بده اقدامده دل دل پرداختده اسددد . غزالی  
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گویده: چو، ف لسددوفدا، اراد  و ا دهاث را  می
ن ی کردنه و گما، کردنه که آنچه از ذات    

بر سددت دل  ندددادر می بده نثو لزوم و  گردد، 
گردد، پ  چده  ضددرورت و ،تع ندددادر می

اسددتتعداد دارد کده ذات او ذاتی بداشددده کده تنهدا  
از  و سدددسد   گدرددس  ایدجداد  او  از  او   مدعدلدو  
معلو  او ، معلو  ثدانی پدهیده آیده و بده ترت د  
تا تمدام موجودات، ولی با همده این مخلوقات،  
او به ذات خویش آگاهی نهاشدته باشده، ماننه  
آتش که گرمی لازم وجود اوسدد  و آفتا» که  

ی  از آ، دو زمه وجود آ، اسدد  و ه ینور لا
فهمنده. آنچندا، کده او غ ر  ذات خویش را نمی

آنکده ذات خود را  خویش را نمی دانده، بلکده 
شددود دانه، آنچه را ن ز که از او نددادر میمی
ن ز میمی دانده.  دا  دانده، پ  غ ر خود را 

آنکده بندابر نظر فمسدد ده ب دا، کردی  کده او غ ر  
شددناسدده، چراکه غ ر مسددتقلی  خویش را نمی

معندا ندهارد. و آندا، را کده بدا این ب دا، مخدال د   
کردنده، بده  ک  وضددع خودشدددا، ملتزم  می

سددداخت   کده بدا نظر مدا موافقد  کننده، زیرا اگر  
خها غ ر خود را نهانه، بع ه ن س  که خویش 
را ه  ندهانده. و اگر فمسدد ده بروینده: هر ک   
که وجود خویش را در ن ابه، او م   اسدد  و  

توا، گ   که متهأ او  م   اس س  چرونه می
گوی  : سد اب رود فکری خودتا، شدما را  می

 189: 1382ملزم به این کرد  اسدد  )غزالی،  
 .(206 – 205: 1393   لتی،  ؛191 –

 پاسللحبمت مبعالا   ب  بهاللتاقب   
بدا وجود  متعدال ده  در نظدام  کمد   عل  
مسداوب اسد ، از این رو که وجود تهدک کی  
بود.  تهددک کی خواهده  ن ز  اسددد ، عل  

گویه:  ممنددهرا در مورد این مسدداوق  می
لاگر از قو     در مسددثله سددوا  نمای ه، 
پ  عل  و وجود، شددیو وا هی هسددتنه؛  

ای که با  اما وجود اگر ضدع ا شدود به گونه
عدهم و نقص و قصددورات همرا  گردد، این 
وجود از در  و شدعور مثروم خواهه شده  

التتده این 150:  6،  1368)ممندددهرا،    .)
مطل  به این معنا ن سد  که چن ن وجودی 
اندم  عل  نهارد، بلکه مرات  اعلی و شدهیه  
ایدندکده  عدلد   ند سددد .  بدرخدوردار  را  عدلد  

عد  یدکدهیدردر  بده  پد دها  مدوجدودات مدادی  لد  
کننه، هم ن نکته اسد . تقسد   عل  به نمی

 ضددوری و  صددولی ن ز به دل ل  ضددور 
ندزد   مد دهدوم ذهدندی  واسدددطده  بدهو،  وجدود 
مخا،  یا  انددل شدده، عل  با واسددطه  

 .م هوم ذهنی اس 
مرتتده  نهداید   اینکده  دل دل  بده  خدهاونده 
وجودی را دارد، نهداید  مرتتده عل  را ن ز دارد.  
زیرا همچنانکه ذکر شدده، وجود و عل  از نظر  
ندهرا ع ن همهیررنه. عتارت ندهرالمتاله ن 
در کتدا» لالمتدهأ و المعداد  در مورد ک   د   

اسدددد  چددندد ددن  خددویددش  بدده   :عددلدد  
واجد  الوجود وقتی کده در نهداید  تجرد و  »
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تقهس از غواشددی ه ولا  ه اسدد ، از این رو 
کنده و این همدا، عل  بده ذات خود را در  می

او ع ن  آنجدا کده وجود  از  وجودد اسددد . 
ماه   او اسد ، عل  به ذات زا ه بر وجودد 
ن سددد . برخمب جواهر م دارب و مجردات  
دیرر کده بده دل دل نتود ع ن د  وجود و مداه د ،  
عل  به ذات ع ن عل  به ماه   ن سدد ، بلکه  

تا، الا: زا ه بر ماه   اسد   )ممندهرا، بی
88). 

از این رو، لواجد  الوجود بده علد  اینکده 
فوب مدالایتنداهی اسدد ، ع دار عل  او بده هم ن  

:  6،  1368م زا، خواهده بود  )ممندددهرا،  
کنه (. در رسداله لمهداعر ، تصدریه می175

کده خدهاونده تعدالی در مرتتده ذات، عل  بده ذات  
خودد دارد و اگر چن ن نتاشده، عل  او متثخر  

)لاهد دجدی،   بدود  خدواهده  ذاتدش  : 1386از 
474). 

بدایده دانسددد  کده فداعل د  خدهاونده بدالطتع  
ن سددد ، بلکده او فداعدل بدالعندایده اسددد ، یعنی  
فاعلی اسد  که به فعل خود عل  دارد و هم ن  

بالاخت ار  عل ، عل  ندهور فعل اسد  و این 
 .(502: 1386اس  )ر. : لاه جی،  

 علم الهی به ایر
هدای  کمد   اشددکدالات غزالی و پداسددس

متعدال ده در عل  الهی بده غ ر خودد، در دو 
 .شودقسم  مطرح می

 نحوه ادراک و علم در مجرداغ 
کنده کده متدهأ غزالی از قو  فمسدد ده نقدل می

او  در مداد  موجود ن سددد  و هر موجودی  
که در ماد  نتاشدده، عقل مثض اسدد . هر  
آنچه عقل مثض اس ، تمام معقولات نزد  
او مکهدوب اسد ، زیرا مانع از ادرا  همه  
اشد او، تعل  به ماد  و اشدتلا  به آ، اسد .  
ن   آدمی به تهب ر ماد ، یعنی به، مهدلو  

او بده مداد  بده اسددد  و هنردامی کده گرفتداری  
ای شددود و بده گوندهوسدد لده مرگ منقطع می

ن سددد  کده بده نداپداکی شددهوات و ندد دات  
نکوه ه  آلود  شدود،  قای  تمام معقولات 

گردد. به هم ن دل ل، برای او منکهددا می
تدمدام   کده  گدرفدتده  تدعدلد   ایدن  بدر  الدهدی  امدر 
فرشددترا، معقولات را بهاننه و چ زی برای  
آنهدا مجهو  نمدانده، زیرا آندا، عقو  مجرد   
)غزالی،   ندهارنده  قرار  مداد   در  و  هسددتنده 

: 1393   ددلددتددی،   ؛185  –  184:  1382
200). 

نقده این سددخن   سددس  غزالی در مقدام 
گویه: اگر مقصدود شدما  آیه و میفمسد ه برمی

از متهأ او  این باشده که او جسد  ن سد  و در 
ماد  منطتع ن سد ، بلکه قا   به ن   خویش 
اسددد  و بدهو، تث ز و اختصدددا  بده مکدانی 
وجود دارد، اینها مسددلّ  اسدد . اما آنچه باقی 
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گوی ه هر چ زی که  مانه این اسدد  که میمی
چن ن ند تی داشدته باشده، عقل مجرد اسد .  
بایه پرسدد ه مراد شددما از عقل چ سدد س اگر  
عقدل چ زی اسددد  کده اشدد داو دیرر را تعقدل  

کنه، پ  آ، خود مطلو» اسد  و موضدع می
نزاع هم ن اسددد . و اگر بده عقدل، غ ر آ، را  
بخواه ده و بروی ده کده عقدل چ زی اسددد  کده  

کنه، در این ندورت  ن   خویش را تعقل می
نت جه این اسد  که آنکه ن   خویش را تعقل  

خواهده کرد  می تعقدل  ن ز  را  خود  غ ر  کنده، 
 .)هما،(

اگد فلاسافه هواینر تنمئ مئن  از ادرا  اشایئع،  
ای نیسااات،  مائده اسااات و در ذات او مائده

گایی  درساات اساات که مئده مئن  اساات،  می
تاانی  هپاییدی  کاه تنمائ مائن  هائشااار ولی ن ی

 .)  ئ (

 عدم علم خدا به فعل خویش 
نقده  از قو  فمسدد ده  مورد دوم کده غزالی 

گوینده: کنده این اسددد  کده فمسدد ده میمی
عال  فعل خهاسد  و فاعل، م عو  خود را 

)غدزالدی،  مدی ؛  دلدتدی،  186:  1382دانده 
1393 :338). 

گویه ما به دو ،ری  این سددخن  غزالی می
 .کن  فمس ه را رد می

،ری  او  این اسددد  کده اگر فعدل ارادی 
آیه، ولی  باشدده، عل  فاعل به م عو  لازم می

آیه. چو، خها در اگر ،تعی باشدده، لازم نمی
نظر فمسدد ده فاعل بالطتع اسدد  نه بالاراد ،  

 .آیه )هما،(عل  او به فعل خودد لازم نمی

،ری  دوم این اسد  که اگر مسدلّ  بهان   
نهور شیو از فاعل، اقتضای عل  به نادر را  
آندا،  نزد  متعدا   دارد، چو، فعدل خدهای  ن ز 
وا ه اسدد  و آ، عتارت از معلو  او  اسدد   
که عقل بسد ص باشه، بنابراین شایسته اس  که 
خها عال  نتداشدده مرر بر معلو  او  و معلو   

گردد عال   او ندادر میاو  ن ز فقص به آنچه از 
بار  از خهای باشده. زیرا کل ماسدوی الله ی 

متعا  به وجود ن امه  اسدد ، بلکه با واسددطه  
پهیهار گهدته و چ زی که از چ ز دیرری ندادر  
شدده ، چرونه شددایسددته اسدد  که معلوم او  
باشددهس در  الی که از او جز ی  چ ز، یعنی  
عقل او ، ندادر نرهدته اسد . این امر، یعنی  
عل  غ ر عقل او ، در فعل ارادی لازم ن س ،  

به فعل ،ت عی. م م   رک  سدنگ  تا چه رسده 
از فراز کوهی کده بده تثرید  ارادی اسددد ،  

شددود، ولی موجد  عل  بده اندددل  رکد  می
موج  آگاهی به آنچه به وسدا،  از آ، پهیه 

شدود، ماننه شدکسدتن و تصدادم آ، آیه، نمیمی
بدا غ ر، و این ن ز امری اسددد  کده جوابی برای  

)غدزالدی،   ندهارنده  ؛  دلدتدی،  187:  1382آ، 
1393 :203). 
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گوینه: واقع یا جها، خار   فمسدد ه میل
متل ر اسدد  و عل  به شددیو متل ر ن ز متل ر  
تل  ر برای خدها مثدا    اسددد  و  دا  آنکده 
اسد . از این روی، عل  او به واقع نه از     
اینکده متل ر اسددد ، بلکده از جهد  ثتدات و  

ای  اسددتقرار آ، اسدد . در  الی که این قاعه 
پایه اسدد  که شددرایع را یکسددر  سددسدد  و بی

کنه، زیرا مضمو، آ، این اس  که اگر م م   می
زیه از خها فرما، بترد یا نافرمانی کنه، خهای 
تعدالی بدها، عدال  نتداشددده، زیرا این ید   دادثده 

) دلدتدی،   اسددد    مدتدلد در  و  : 1393جدزیدی 
339). 

پکاسک  حکمکت متعکالیکه بکه دو اشکککا   
 ازالی

بر اسداس مسدثله اندال  وجود و تهدک کی 
بود، مرات  وجود، مرات  نازله و متوسددطه 
اعدلدی   مدرتدتده  در  آمده، کد درت  بدهو، لازم 
 ضدور دارنه. به نظر ممندهرا، این علمی  
بسد ص در ع ن کهدا ت صد لی و ع ن ذات 

را  واج  اسدد . ممنددهرا این عل  را از 
قاعه  لبسدد ص الثق قه کل الاشدد او و ل    

مدی اثدتدات  مدندهدا   )لاهد دجدی،  بهدددی  کدنده 
(. بر پدایده این قداعده ، واجد  415:  1386

تعدالی از همده انواع ترک د  مترا اسددد  و 
بسد ص اسد  و همه کمالات را به نثو اعلی  
دارا اسددد ، بدهو، اینکده ک رتی در ذات او 

پهیه آیه. به دل ل اینکه عل ،  ضدور مجرد  
نزد مجرد دیرر اسددد ، واجد  تعدالی در 

هدایی کده مقدام ذات خویش بدا همده نسددتد 
م دا، آنهدا اسددد ، عل  دارد کده این علمی  
بسدد ص و اجمالی در ع ن کهددا ت صدد لی 

 :گویهاس . او می
عل  الهی بر تمام موجودات ا ا،ه دارد و 
عل  بداری کده ع ن ذات اوسددد ، علد  تثق   
معلولات واج  تعالی اسد . واج  الوجود  
همه اشد ا را در قضدای سداب  بر وجود سداب   

شدناسده، ه  به ندورت عل  اجمالی و ه   می
به نددورت عل  ت صدد لی )ر. : ممنددهرا،  

 .(149تا، »: بی

بندابر نظر ندددهرالمتداله ن، ذات خدهاونده  
عل   ضددوری بده غ ر خودد دارد و بده ذات 
ع ن عل    این عل ،  و  اسددد   خویش عدال  
ت صد لی به ماعها اسد . عل  واج  به جم ع 
اشدد او ی   ق ق  وا ه ب هددتر ن سدد  و آ، 
بده   متعل   در ع ن و دهت،  وا ده   ق قد  

که ه ی موجود  ،وریجم ع اشدد ا اسدد ، به
کوچ  و بزرگی از عل  واج  غای  ن سد .  
زیرا اگر موجودی بتوا، فر  کرد کده واجد   
تعالی نست  به آ، عال  نتاشه، در این نورت 
امری   نتود ، بلکده  عل  واجد   ق قد  عل  
متهددکل از عل  و جهل اسدد ؛ در  الی که  
عل  واج   ق ق  عل  بود  و  ق ق  شدیو  
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شددود )ر. :  از غ ر آ، شددی متهددکدل نمی
 .(30: 4، 1366ممنهرا،  

گویه: عل  الهی بر تمام در جای دیرر می
موجودات ا دا،ده دارد و این عل ، ع ن ذات  
اوسد  و عل  تثق  معلولات واج  اسد .  
ذات    تعدالی همده اشدد داو را بده نددورت  
اجمالی و ت صد لی در قضدای سداب  بر وجود 

تا، »:  شدناسده )ر. : ممندهرا، بیاشد او می
(. لشا واج  تعالی در ع ن عل  اجمالی،  149

 .کها ت ص لی از ماسوا ن ز دارد 

این نکتده را ن ز بدایده اشدددار  کرد کده عل  و 
وجود، شددیو وا هی هسددتنه، اما وجود اگر  

ای که با عهم و نقص و  ضددع ا شددود به گونه
قصدورات همرا  گردد، از در  و شدعور مثروم  

(. 150:  6،  1368خواهده شددده )ممندددهرا،  
علد  اینکده موجودات مدادی بده یکدهیرر عل   

کننه، هم ن نکته اسد . ممندهرا در پ ها نمی
 :نویسهمورد دایر  شمو  عل  الهی می

ه ی چ زی از دایر  عل  خدهاونده خدار   
ن س ، چه امور مادی و غ ر مادی، همچنانکه  
ه ی چ ز از فاعل   خهاونه خار  ن سدد  و  
عالم   خهاونه بر وز، فاعل   او اسد ، آ، 
ه  فداعل د  بدالعندایده. جهد  فداعل د  و ایجداد  
اشدد داو بدا جهد  عدالم د  بده اشدد داو در ذات  

جود خهاونه یکی اسدد . بر هم ن اسدداس، و

اشد او برای خهاونه ع ن عل  او به آنها اسد  و  
م دا، عل  بده اشدد داو و وجود اشدد داو متدایند  و  

: 1360ملدایرت ن سددد  )ر. : ممندددهرا،  
41). 

توا،  تر میدر توضد ه ب هدتر به ب ا، سداد 
مدی وقدتدی  را  گد د :  خدودد  خدهاونده  گدوید د  

شدناسده، بهین معناسد  که همه چ ز کامم  می
دانه  دانه. پ  او دق قا  میرا دربار  خودد می

کنده، چرونده آنهدا  کده چده چ زهدایی را خل  می
را خل   را خل  می ن ز چده چ زهدایی  کنده و 

ای اسددد  کده  کنده. این عل  کدامدل بده گوندهنمی
م م  پ ش از آنکه انسددا، خانددی را ب افرینه،  

هدای اداهری و  دانده کده او را بدا چده وی گیمی
با،نی، از چه کسددی، چرونه و در چه زما، و  

آفرینده. اگر عل  خدها بده خودد مکدانی می
واقعدا  کدامدل بداشددده، عل  او بده مخلوقداتش بده  

ای اسد  که گویا پ ش از خلقهدا،، آنها  گونه
یدابده و بدا خلقد  آنهدا و عل   را بده وضددوح می

ت صدد لی، پ  از خل ، بده مخلوقدات، ه ی 
هدای مخلوقداتش چ ز بده آگداهی او از وی گی

شددود. از آ، رو که همه موجودات  افزود  نمی
بدهین   دق قدا   او  اوینده،  مخلوب  خدها  از  غ ر 

دانده، جهد  کده همده چ ز را دربدار  خودد می
ند دز   دیدردر  مدوجدودات  دربدار   را  چد دز  هدمده 

خدهاونده  مدی کده  چد دزهدایدی  دانده. هدمدچدند دن 
خلقهدددا، نخواهده کرد، خدهاونده دق قدا  بدهین 

دانده، جهد  کده همده چ ز را دربدار  خودد می
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دربدار  آنچده خل  نمی را  ن ز همده چ ز  کنده 
دانده. پ  عل  مطل  ذاتی خدهاونده، ه   می

مسدتلزم عل  ذاتی به خود اسد  و ه  مسدتلزم  
عل  ذاتی به غ ر خود به ،ور کامل. به عتدارت  
دیرر، چو، خدهاونده کدامدل مطل  اسددد  و بده 
در  عدلد   ایدن  و  دارد  عدلد   ضدددوری  خدودد 
نهای  شددهت اسدد ، پ  همه چ ز را دربار  

مدی ایدن عدلد   ضددوری خدودد  یدعدندی  دانده؛ 
باع  عل  او به تمام افعا  خودد که ماسوای  

مدی ند دز  اسددد   و  خدودد  )عدتدودید   گدردد 
ر. .  215و    214:  1401مصددددتدداح،   ؛ 

؛ مصددتاح یزدی،  569: 3،  1369سددتزواری،  
1366 ،2  :381). 

گویده: لوقتی کده ثدابد  لدشا ممندددهرا می
شده واج  تعالی عال  به ذات خویش اسد ،  

آیه عال  به جم ع موجودات باشدده و  لازم می
بخش، مسدتلزم عل  به  عل  تام به عل  هسدتی

تا، الا: باشده  )ممندهرا، بیمعال ل ن ز می
90). 

بدایده دانسددد  کده فداعدل بدالعندایده، فداعلی  
اسددد  کده بده فعدل خود عل  دارد و هم ن عل  
عل  ندهور فعل اسد  و این بالاخت ار اسد   
و خهاونه فاعل تش از هم ن نوع اسد  )ر. :  

 .(502: 1386لاه جی،  

از نظر ممندهرا، همه موجودات خارجی  
واسدطه یا با واسدطه به واج  تعالی منتهی  بی
گردنده و وجود آنهدا بده نثو رابص اسددد  کده می

این  اگر  دارنده.  تعدالی  ضددور  واجد   نزد 
بده   واجد   علد   بداشددنده،  موجودات مجدرد 

گ رد و اگر  نددورت مسددتق   به آنها تعل  می
مجرد آنها  مادی باشددنه، عل  واج  به نددور  

گ رد. پ  وجود خدارجی اشدد دا ع ن تعل  می
رتته با  عل  واج  به آنها اسدد  و این عل  ه 

 .(289: 1416وجود اش اس  )،تا،تایی،  

 نتیجه گیر 
آمه  به این شدرح اسد : ،ت   دسد نتایج به

نظر ممندهرا در با» عل  الهی، اشدکالات  
 .غزالی وارد ن س 

وقتی وجود در نهداید  شدددهت بداشددده و 
      عهمی در او نتاشده، چ زی از او پنها،  
نخواهده بود، چو، عل  واجد  در وز، وجود 
اوسد . پ  اشدکا  غزالی متنی بر اینکه عل   
خدهاونده منثصددر در نددادر او  اسدد ، رد  

 .شودمی

فداعل د  واجد  الوجود بده نثو فداعل د  
بالعنایه اسد  که از اخت ار برخوردار اسد ، نه  
اینکه    تعالی فاعل ،ت عی باشده. لشا شدته   
غزالی متنی بر اینکده چو، خدها فداعدل بدالطتع  
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دانه و به معلولاتش اس ، ذات خویش را نمی
 .شودن ز عل  نهارد، رد می

براسداس اندال  وجود و تهدک   وجود، 
مراتد  ندازلده و متوسددطده بدهو، لزوم ک رت در 

 .مرتته اعلی  ضور دارنه

عل   ضوری خها به خودد، منهاو عل   
 . ضوری به ماعها اس 

عل  خهاونه به وجود اش ا ع ن وجود آنها 
 .اس 

عل  و وجود شددیو وا ه هسددتنه. از این 
رو، اگر وجود ضدع ا شدود، به هما، انهاز  از 
ادرا  مثروم اسد . لشا مانع برای عهم عل ،  

 .فقص مادی  اس 
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 منابع 
(  »تئلش  ئی  1388انصائری، حسان  ) -

متکم ئ  و فیمساافئ  در ت ر  اسالامی    
   140کتئب مئه دین  سئل دوازد    ش ئره 

  45 – 38ص 
-  ( شاااد  1369سااابازواری،  اائدی     )

ال نظامه  تعمیقه  حسان حسان زاده نممی  
 تمدا   انتشئرات نئب 

(  نمئیه  1416طبئطبئیی، مث رحساین  ) -
الثک ه  ق   مئمعه مررسااین حازه لم یه 

 ق  
لبادیت، لبرالدساال  مصابئ ، مبتبی   -
(  تراشانئسای  ق   ماساساه نمازشای  1401)

 و رژو شی امئک ت ینی )ره( 
(  تمئفت الفلاسفه   1382غزالی، مث ر  )  -

تثقیق  سااامی ائ  دنیائ  تمدا   شااا    
 تبدیزی 

(  تمئفت الفلاسافه  1393غزالی، مث ر  ) -
یائ تنائقگ گایی فیمساااافائ   تدم اه لمی 

 ا غد حمبی  تمدا   مئمی 
(  شاااد  1386لا یبی، مث ارمعفد  )  -

 ال شئلد ملا ررا  ق   هاستئ  کتئب
-  ( یزدی، مث ارتقی   (   1366مصااابائ  

نمازش فمساافه  تمدا   ساائزمئ  تبمیغئت  
 اسلامی 

(  تئریخ فمساافه 1385معم ی، حساان  ) -
اسالامی  )رژو شاودا (، ق   مدکز ممئنی  

 لماک اسلامی 

(   1360ملا اااررا، مث ارهن اهدا ی   )  -
الشااااا ر الدهاهیه فی ال نئ ج الساااماکیه   

 تمدا   مدکز نشد دانشوئ ی 
(   1366ملا اااررا، مث ارهن اهدا ی   )  -

شاد  ا ال الکئفی  تمدا   وزارت فد ن   
و نمازش لائلی، ماساااساااه م،ائلعائت و  

 تثقیقئت فد نوی 
(   1368ملا اااررا، مث ارهن اهدا ی   )  -

العقمیاه  ال تعائلیاه فی الاسااافائر  الثک اه 
 الارهعه  ق   مکتبة ال ص،فای 

تئ، الف(   ملا اررا، مث رهن اهدا ی   )هی -
 نئ مئ  هیال برا و ال عئد  هی

تئ، ب(   ملا ااررا، مث رهن اهدا ی   )هی -
 یالدسئل   ق   مکتبه ال ص،فا


